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وکیل اصیل
امتحانات پایان نیم ســال دوم حقــوق را هم زمان 
با جشــن باشــکوه جام جهانــی ۱۹۹۸ می گذراندیم 
که محاکمه شــهردار وقت تهران آغاز شــد و در آن 
روزها پخــش آن از تلویزیــون، هیجانی مضاعف به 
جــام جهانی داد. یــادم می آید بعضی از شــب ها با 
دو تلویزیون هم زمــان از دو قصه غافل نبودیم؛ یکی 
مســابقات فوتبال کــه از تصویرش حــظ می بردیم و 
دیگری دادگاه شــهردار که صوتش را می شــنیدیم و 
گاهی دیده بر قسمت های مهیج محاجات و مباحث 
نقش داران آن می دوختیم. هم نســل های من و کمی 
زودتر و دیرتر از من سه چهره را در آن محاکمات بیشتر 
به یاد دارند که طبعا یکی قاضی، آقای محسنی اژه ای، 
بــود و دیگری متهم، آقای کرباســچی؛ اما شــخص 
دیگری در آن ماجرا اسب فصاحت استدلال در میدان 
بلاغت حقوق می راند که بــرای منِ تازه حقوق دیده، 
رفتار و گفتارش شــورانگیز بود و تحسین آمیز. مردی 
که در نهایت وقار و متانت، آنچنان ابزارهای شــکلی 
و مستمســکات ماهوی حقوقی را در پیش چشــمان 
آن زمانِ من، تردستانه به کار می گرفت که ناخودآگاه 
مسابقه ای را هم که یک سوی آن تیم دل انگیز برزیل 
بود، وامی نهادم تا ببینم چــه می کند و چه می گوید. 
آن مرد، وکیلی بود فرهیخته و بیانش به ســحر ادب 
و فــن حقوق آمیختــه. آری! او وکیلی بــود حاذق و 
ســخنوری ماهر به نــام بهمن کشــاورز.  آن ماجرا با 
فرازونشــیب هایش به پایان رســید و چرخ روزگار منِ 
تازه جــوان را تقدیــری دیگر آفرید تــا در پی حوادثی 
باشــکوه و ناشــکوه در آزمون وکالت پذیرفته شوم و 
اکنون گاه آن بود تا به رســم معهود، وکیل سرپرستی 
داشــته باشــم.  پدر قاضی بود و خود مشرف به این 
شغل شریف و آشنا به شــرفای قوم حقوق. لذا پس 
از قبولی اشــارتم داد که باید نزد بزرگان روی تا بزرگی 
بیاموزی -بگذریم که رفتم و نیاموختم- و مصداق آن 
را خود برایم ترسیم کرد که همان وکیل سرشناس بود 
یعنی بهمن کشــاورز.  باری اینچنین بود که استدعای 
کارآمــوزی خویش را تقدیم اســتادی کردم که کمی 
پیش از آن او را محبوب ترین چهره ســریال محاکمه 
شــهردار دیده بودم. به هرحال اســتاد بهمن کشاورز 
پذیرفتنــد که در آن زمــان، افتخار کارآموزی شــان را 
بیابم و مدتی را در محضر پروقر و مهرشان زانو زنم و 
بیاموزم.  از آن زمان بود که رویی دیگر از آن استاد برایم 
نمایان تر شــد که البته قابل حدس بود؛ رویی سراسر 
متانت و اکرام به شــخصیت انسانی در کنار بحری از 
دانسته های حقوقی و تاریخی و اجتماعی و مطایباتی 
ظریف و نغز. باری آن روزگار هم گذشت و سال ها در 
کار صنفی و نه وکالتی که توفیق انجام آن به واسطه 
معلمی کمتر دست می داد و می دهد از ایشان بزرگی 
دیدم و گذشــت و حســن خلق و ادب و سعه صدر و 
هرگاه که ما شاگردان ایشان از رفتار دیگران نسبت به 
ایشان برآشفته می شــدیم آراممان می کردند و مانع 
رفتاری می شــدند که بعدا پشــیمان شویم گرچه گاه 
ترجیح می دادیم توصیه ایشــان را یواشــکی! نادیده 
انگاریم و به راه خویش کوشیم! امروزه می توان گفت 
که تقریبا وکیلــی را نمی توان یافت کــه آوازه بهمن 
کشاورز را نشنیده باشد و البته همین آوازه و نیز آزادگی 
او در واکنش به برخی مدیران و البته بی پاسخ گذاشتن 
برخی صحبت ها، موجب سعایت هایی نیز شده است 
امــا اکثریت قریب به اتفاق آنانی که او را می شناســند 
بر متانــت و وقار و ادب و تأثیــر او در حرفه وکالت و 
حتــی گاه در نظام حقوقی ایران گواهی می دهند چه 
اینکــه هم او بود که با دفــاع جانانه اش در محاکمه 
فوق الذکر، اشــکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را 
دقیق تر و مؤثرتر به تصویر کشــید و در نگاشته هایش 

نیز چیزی فرو نگذاشت. 
بهمن کشــاورز را هر کس از ظن خود می شناسد 
و من نیز برآنم تا بگویم که بزرگ ترین ویژگی او حسن 
خلق و مدارا در عین آزادگی اســت. درعین حال آنچه 
از ایشــان دریافتــه ام این اســت که پیوســته پذیرای 
دیدگاه های نو بوده اند و هیچ گاه ولو روزی از تحولات 
مختلــف عقــب نمانده انــد. تقریبا به یاد نــدارم که 
بی دلایل متقن با پیشــنهادی مخالفت کرده باشند و 
تســامح در پذیرش در ایشــان، ملکه است به نحوی 
که گاه با دوستان به شوخی از ایشان نقل می کنیم که 
«عیب ندارد» و این یکی از تکیه کلام های ایشان است 
کــه خود بر روحیه خاصی دلالــت دارد که نه تنها در 
پی عیب جویی نیست بلکه هر مطلب را تجربه ای نو 
می انگارد و از مواجهه با نوشدن هراسی ندارد که این 

از ویژگی های بزرگان و خلاقان است. 
به علاوه درایت در اداره امور و تمشــیت مســائل 
مختلف با ذکاوتی مثال زدنی، در ضمن مشورت پذیری 
از وجوهی اســت که می توان بدیشــان نســبت داد. 
افــزون بر اینها ایشــان علاوه بر استادبودنشــان برای 
ملازمان دور و نزدیکشــان پدرگونه رفتار می کنند و به 
وقتش نیــز از عتاب لازم دریــغ ندارند به نحوی که ما 
مهر و هیمنه اش را یکجا دریافته ایم. اســتغنا -فارغ 
از وضعیت معیشتی- از ابعاد دیگر شخصیت ایشان 
اســت که نمی توان آن را از نظر دور داشت. ایشان تن 
به هر پرونده ای در حرفــه وکالت نداده اند و ما را نیز 
نهی و منع کرده اند و برخلاف آنانی که بزرگی خود را 
در مدارک دانشــگاهی می بینند به دنبال مدرک دکترا 
نرفته اند گرچه لحظه ای حتی در بیمارستان و در اوج 
ناخوشی، مطالعه را فرو نگذاشته اند و همین جا بگویم 
که در همان ناخوشــی ها هم لحظه ای روی خوش و 
گشاده شان را تُرُش نکرده اند. به هرحال آنچه می توانم 
در یک کلام در وصف استاد بگویم «اصالتی» است که 
حتی نادوستدارانش منکر آن نیستند. به قول اصولیون 
تبادر از علائم حقیقت است و از بهمن کشاورز اول از 

همه «اصالت» به ذهن متبادر می شود. 

ادامه از صفحه اول آینه 
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معمای فراوانی
عباس عبدی: تردیدی نیست که افتخار هر جامعه  �

اســت که بتواند بیمه درمان را بــرای مردمش کامل 
کند. به همین علت نیز این طرح به نقطه قوت دولت 
تبدیل شده بود. ولی به لحاظ فنی این پرسش مطرح 
بــود که صفر یــا نزدیک به صفرشــدن هزینه درمان 
اگرچــه نیازمندان را به ســوی درمان ســوق می دهد 
و این نکته مثبت اســت ولی در فضای بدون نظارت 
موجب مصرف القایی می شود و رشد بی رویه ای را در 
عملیات پزشکی، مصرف تجهیزات و دارو رقم می زند 
که خطرناک اســت زیرا منابع آن از جیب همین مردم 
است. آقای وزیر و رئیس جمهور و نماینده مجلس که 
از جیب خود پرداخــت نمی کنند. اگر در کانادا درمان 
تقریبا مجانی است، در مقابل نظارت سختی بر پزشکان 
و بیمارستان ها می شــود که از این وضع سوءاستفاده 
نشــود و غیرمسئولانه درمانی را تجویز نکنند. در آنجا 
مقررات ســخت کنترلی و نظارتی حاکم است و نظام 
کارایی بیمارســتان ها به نسبت دقیق است. همچنین 
رابطه مالی پزشک و بیمار به کلی قطع شده است. این 
نحوه صرف کردن بودجه و بی خیال هزینه بودن یکی 

از عوارض اقتصادهای نفتی است. 

خط جدید تندروها
فشارهایی که این روزها علیه وزیر خارجه اعمال  �

می شود، جز در چارچوب یک نابخردی یا حتی طرح 
مشکوک وابســته به بیگانه، علیه کشــور قابل فهم 
نیست. درحالی که ایران نیازمند یک سیاست خارجی 
قدرتمند و مقتدر اســت و لازمه این هدف داشــتن 
یــک وزیــر و وزارت خارجه فعال و مــورد حمایت 
اســت، به نحوی است که فارغ از مناقشات سیاست 
داخلی باشــد، در چنین وضعی تندروها می کوشند 
تا با کشــیدن پای وزیر خارجه به این مناقشــات که 
تمام شــدنی هم نیســت، وی را از جایگاه رفیع ملی 
تنزل دهند و به یک طرف دعوای سیاســی در داخل 
کشور تبدیل نمایند. بهره چنین رفتاری نصیب کسی 
جز دشــمنان ایران نخواهد شــد. متأســفانه برخی 
رســانه های رسمی نیز دانسته یا نادانسته در این دام 
می افتند و بلندگوی تندروها می شوند و هیزم بیار این 

معرکه ناخوشایند می شوند. 
چرا چنین هجومی علیه شــخص وزیر خارجه شــده 
اســت؟ چرا هــر روز شــایعات دروغ تحویل جامعه 
می دهند؟ یک روز اســتعفای وزیــر خارجه را جعل 
می کنند، روز دیگر خروج از برجام را. به نظر می رســد 
که آنان از ایجاد مشــکل داخلی بــرای دولت ناامید 
شــده اند. آنان که با بحران آفرینــی برای دولت، حتی 
به قیمت پنهان شــدن پشــت نزول خواران مؤسسات 
اعتباری می خواستند به خیابان بریزند، متوجه شدند 
که در این راه شــانس چندانی ندارند و چه بسا دست 

آنان رو می شود. همچنان که رو شد. 

خاستگاه این سلاطین کجاست؟
مســیح مهاجری: وقتی خــود نمایندگان مجلس  �

بگوینــد راهروهــای مجلس بــه محــل دلال بازی و 
کارچاق کنی تبدیل شده، وقتی وزرا از ترس استیضاح، به 
خواسته های وکلای مجلس تن دربدهند و هیچ کس از 
آنها برای مقاومت در برابر فشارها حمایت نکند، وقتی 
دولت اســتانداران را طبق میل و نظر وکلای استان ها 
منصوب می کند، چگونه می تــوان برای انتصاب وزیر 
و اســتاندار و معاون وزیر و مدیــران کل و فرمانداران 
و بخشداران و رؤســای ادارات انتظار شایسته سالاری 
داشت؟ در این نظام انتصاباتی «ملاحظه سالاری» فقط 
می توان انتظار پیدایش ســلاطین سکه و قیر و کاغذ و 
سلطان های دیگر را داشت که خون مردم را می مکند و 
هنگامی که اعدام می شوند نیز با وجود مکنده هایی که 
بر جا گذاشته اند همچنان خون مردم مکیده می شود و 
مشکلی از اقتصاد حل نمی شود. نمی خواهیم بگوییم 
قــوه  قضائیه با مفســدان اقتصادی برخــورد نکند و 
نمی خواهیم بگوییم مراکز نظارتی که متأسفانه بسیار 
ضعیف عمــل می کنند به وظایف خــود عمل نکنند، 
بلکــه می خواهیم بگوییم مســئولان نظام کاری کنند 
که ریشه مفاسد خشک شود و زمینه ای برای پیدایش 
این ســلطان ها وجود نداشته باشــد. ترامپ و مشاور 
امنیت ملی او اگر هــوس می کنند بگویند مردم ایران 
۴۰ ســالگی انقلاب و نظام را نخواهند دید، این توهم 

با مشاهده آن جنگ قدرت به آنها دست داده است. 

تندروها می خواهند میراث هاشمی نباشد
فاطمه راکعی: رحلت آیت االله هاشمی این فرصت  �

را به گروه های تندرو، خشــونت طلب و تمامیت خواه 
داد کــه وحــدت و انســجام جامعه را دســتخوش 
هجمه هــای خود قرار بدهند و اجــازه ندهند دیدگاه 
جریان های سیاســی به هم نزدیک شــود. شــکاف و 
فاصله گرفتن جریان های سیاسی از یکدیگر به همان 
اندازه که برای جامعه و کشــور مشکل آفرین و مضر 
اســت، برای گروه های تندرو و رادیکال فرصتی است 
تا دیدگاه های خــود را به فضــای اجتماعی جامعه 
سرایت بدهند. در چنین شرایطی فضای سیاسی کشور 
ناآرام خواهد شــد و گروه هایی که عمدتا علیه منافع 
ملی فعالیت می کنند، نســبت به گذشته تأثیرگذار تر 
می شــوند. گروه های رادیکال با این رویکــرد راه را بر 
گفتمان های متعادل می بندند تا بتوانند گفتمان های 
خشونت طلب و رادیکال را در جامعه ترویج کنند. به 
همین دلیل نیز بر پیکری که بر خاک خفته می تازند تا 

میراث معنوی وی را تحت شعاع قرار بدهند.
politics@sharghdaily.ir

محســن آرمیــن، عضو شــورای مرکزی ســازمان 
مجاهدیــن انقلاب اســلامی، درخصــوص حضور و 
فعالیتش در دفاع مقــدس و لورفتن عملیات والفجر 
مقدماتی با ایرنا گفت وگو کرده که خلاصه آن در ادامه 

می آید: 
  امام گفته بودند هر کســی می تواند به تشــخیص  �

فرماندهان به جبهه برود. ما هم (آقایان عرب سرخی، 
شهیدحسن منتظرقائم، محمد رضوی، هاشم آقاجری، 
ابوالفضــل قدیانی، صادق نــوروزی و چند نفر دیگر) 
از طریق اخوی شــهید جمال دهشــور (از شــهدای 
ســازمان) که یکی از مسئولان سپاه اهواز بود، رهسپار 

اهواز شدیم. 
  به ایشــان گفتیم: «ما آمده ایم برویم خط مقدم».  �

ایشــان با اصرار گفت: «شــما در بخش های ســتادی 
باشید». گفتیم: «نه. اگر ما در بخش های ستادی باشیم 
شما تحت فشار قرار خواهید گرفت. ما را به جلوترین 
نقطه ای بفرستید که امکان دارد». آقای دهشور گفت: 
«نه. مگر امام نگفته اســت با نظــر فرماندهان؟! من 
تشــخیص می دهم شــما در بخش های پشــتیبانی و 

آموزش خدمت کنید». 
گفتیــم: «ایــن جماعت مــا را متهم بــه التقاط و 
انحراف می کند!! با اینکه آموزش لشکر جای حساسی 
نیســت؛ یعنی دوره آماده ســازی گردان های اعزامی 
خیلی کوتاه بود و آموزش عقیدتی خیلی تعیین کننده 
نبود، مضافا بر اینکــه گردان های اعزامی معمولا یک 
روحانی همراه خود دارند، بنابراین مسئول آموزش در 
لشکر و برنامه آموزشی نقش مهمی ایفا نمی کرد، اما 
با توجه به شــناختی که از ســعه صدر دوستان طرف 
مقابل داشــتیم مطمئن بودیم که انجام خدمت ما در 
بخش آموزش لشــکر واکنش هایی بــه دنبال خواهد 
داشت». گفت: «نه. من می گویم شما هم باید اطاعت 

کنید». گفتیم: «باشد».
  در آنجا دو دســته شدیم. دســته ای؛ یعنی آقای  �

قدیانی و چنــد نفر دیگر مأمور آماده ســازی پادگانی 

بــرای اســتقرار گردان های اعزامــی از نقاط مختلف 
کشــور شــدند و دســته ای دیگر؛ یعنی مــن و آقایان 
منتظرقائم و عرب سرخی به بخش آموزش تیپ امام 
حســن(ع) اعزام شدیم. ما شــروع به تنظیم برنامه و 
مواد آموزشــی گردان های اعزامی به تیپ امام حسن 

شدیم که بعدها به لشکر امام حسن تبدیل شد. 
  تیپ امام حسن بیرون دزفول کنار کرخه اردو زده  �

بود. یک شب همراه آقایان عرب سرخی و منتظرقائم 
در چادر نشســته بودیــم. یک دفعه دیدیــم یک نفر 
سرش را داخل چادر کرد و گفت: «برادر عرب سرخی 
یک دقیقــه می آیی بیرون؟ آقای دهشــور باهات کار 
دارد». آقای دهشور با عرب ســرخی آشنایی بیشتری 
داشــت. وقتی آقای عرب سرخی از چادر بیرون رفت، 
من به مرحوم حسن منتظرقائم گفتم: «ببین. کار تمام 
شد، وسایل را جمع کن باید بریم». گفت: «نه. این چه 
حرفی است؟» یک ربع بعد اما آقای عرب سرخی آمد 
و گفت: «بچه ها بساطتان را جمع کنید». گفتیم: «چه 

شده؟» گفت: «طفلکی دهشور با شرمندگی می گوید 
مــن رویم نمی شــود بروم داخل و بــا بچه ها روبه رو 
شــوم. آقای ذوالقدر آمده اهواز و پیگیری کرده است 
که اینها کجا هســتند؟» گفتــم: «در بخش آموزش». 
گفته: «اینهــا التقاطی اند. آموزش را داده اید دســت 

اینها!!»
  خلاصه دهشور نتوانســته بود ایشان را قانع کند  �

که بابا این آموزش چیز مهمی نیست. اینجا دیگر آخر 
دنیاست، جبهه هست و شهادت. کسی اینجا منافعی 
ندارد که دنبال کند، اما موفق نشده بود. عرب سرخی 
به دهشور گفته بود: «ما که از اول گفتیم ما را بفرست 
جلو. خودت قبول نکردی». این شــد که دســت آخر 
به واحد اطلاعات و عملیات تیپ امام حســن منتقل 

شدیم. 
  واحد اطلاعات و عملیات واحدی است که وظیفه  �

شناســایی مواضع دشــمن را برای عملیــات نظامی 
برعهده دارد. یکی از راه های شناســایی این مواضع، 

گذشتن از خط دشــمن در دل شب و کسب اطلاعات 
از نحوه اســتقرار نیروهای دشمن است که مأموریت 
خیلی خطرناکی اســت. به هرحال دیگر از آن جلوتر 
هم وجود نداشــت. آقای آقاجــری در یکی از همین 
عملیات های شناســایی روی مین رفــت و پایش را از 

دست داد. محمد رضوی هم همان جا زخمی شد. 
  آن زمان قــرار بود عملیات والفجر انجام شــود.  �

آن عملیات متأســفانه با شکست مواجه شد و تعداد 
زیادی در آن عملیات شــهید شدند. به همین دلیل در 
تبلیغــات اعلام کردند این عملیــات والفجر مقدماتی 
بــود، درحالی کــه اصلا مقدماتــی نبود. قــرار بود ما 
پاســگاه صفریه را تصرف کنیم و بــه کانال ماهی در 
نزدیکی بصره برســیم. این روزهــا صحبت از عملیات 
کربلای ۴ است و روشــن شده که آن عملیات لو رفته 
بود. می خواهم عرض کنم این امر مخصوص کربلای 
۴ نبود. عملیات والفجر هم لو رفته بود. چند روز پیش 
از عملیات چند نفر از افراد لشــکر محمد رسول االله را 
که در بالادست لشــکر امام حسن مستقر بود، در حال 
شناسایی اسیر شده بودند و روشن بود عراقی ها کاملا 

مطلع شده اند و عملیات لو رفته است. 
  جالب اینکه وقتی شــب اول عملیات با شکست  �

مواجه شــد و تمام معبرها و مسیرها لو رفته بود، باز 
اصرار کردند یکی، دو شب بعد عملیات مجددا انجام 
شــود. وقتی به فرماندهان تیپ امام حسن می گفتیم 
این عملیات جدید قطعا محکوم به شکســت اســت، 
پاســخی دادند کــه خیلی عجیــب بــود. می گفتند 
آقامحســن (آقای محســن رضایی در میان بچه های 
ســپاه به آقامحســن معــروف بود) به امــام گفته ما 
پاســگاه صفریه را تصرف کرده ایــم، بنابراین باید این 
عملیات حتما انجام شود. به هرحال آن عملیات بعدا 

والفجر مقدماتی نام گرفت. 
  پس از آن عملیات به تهران برگشــتم و به وزارت  �

ارشــاد رفتم و آنجا مشغول کار شدم. البته در مقاطع 
دیگری هم در جبهه های جنوب و غرب حضور داشتم. 

۱۹ آبان ۱۳۹۷، طرح استاني شدن انتخابات مجلس 
شوراي اســلامي با امضاي ۱۲۱ نماینده به هیئت رئیسه 
مجلس تقدیم شــده است. در این طرح یک فوریتي که 
در همیــن روز در این ســایت بازتاب یافتــه، مقدمه ای 
توجیهــي کــه در تقدیــم هر لایحــه یا طــرح قانوني 
گریزناپذیر اســت و دلایل تقدیم این طرح بازتاب ندارد 
و تنهــا ادعا شــده «استاني شــدن انتخابــات، دغدغه 
بســیاري از مســئولان نظام اســت». اگر امضاکنندگان 
ایــن طرح در این ادعاي خود صادق باشــند، نشــان از 
آن دارد کــه نگران پایمال شــدن حق رأي شــهروندان 
در انتخابات که چندین اصل قانون اساســي خواســتار 
احترام به آن شده اند، نبوده و دنبال تأمین خواسته هاي 
مســئولان نظام و صاحبان قدرت هستند. در این طرح، 
حوزه هاي انتخابیه که از صدر مشــروطیت و تأســیس 
مجلس شوراي ملي در ایران، شهرهاي کشور بوده اند، 
به اســتان هاي کشور تبدیل شــده و از رأي دهندگان در 
شــهرها خواســته اند با حضــور در پــاي صندوق هاي 
رأي، به یک فهرســت طولاني از نامزدها برابر با تعداد 
نمایندگان هریک از اســتان هاي کشــور، آن هم یک جا 
رأي بدهنــد! این روش برگزاري انتخابــات که در ایران 
ســابقه نداشته است، در هیچ  کشوري نیز سابقه ندارد. 
در ایــالات متحده آمریکا از ســال۱۸۱۲ میــلادي و در 

کشورهاي اروپایي، شهرهاي پرجمعیت مانند پاریس و 
لندن را به بخش هاي کوچک انتخاباتي تقسیم کرده اند 
تا در هر بخــش انتخاباتي، رأي دهنــدگان تنها به یک 
 نامزد انتخابــات رأي بدهند و از هر بخش در انتخابات 
مجلــس نمایندگان، تنهــا یک نماینده راهــي پارلمان 
شود. انگیزه کوچک کردن حوزه هاي انتخابیه در قوانین 
انتخاباتــي این اســت که فرصت رقابــت واقعي میان 
نامزدها فراهم شــود و ســاکنان یک بخش انتخاباتي 
نیز با شــناخت کامل به نامزد مدنظر خود رأي بدهند؛ 
ولي با شگفتي فراوان، ۳ آذر ۱۳۹۷، طرح استاني شدن 
انتخابات در کمیســیون شــوراهاي مجلس اســلامي 
تصویب و به جلســه علني ارائه شد! باورنکردني است 
که طرح موهوم استاني شــدن انتخابــات که حق رأي 
مردم و انتخابات مجلس را از مفهوم سیاسي و حقوقي 
آن ســاقط مي کند و تاکنون ســه  بــار در مجلس هاي 
گذشــته، یعنــي در ســال هاي ۱۳۸۲، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ 
تصویب شده و هر بار شوراي نگهبان آن را خلاف قانون 
اساســي اعلام و رد کرده است، اینک براي چهارمین بار 
از سوي هیئت رئیسه اعلام وصول مي شود و در دستور 
کار مجلــس قرار مي گیرد. بي گمان این شــیوه برخورد 
هیئت رئیســه مجلس به معنــاي بي اعتنایي به قانون 
اساســي جمهوري اسلامي است. این در حالي بوده که 

ســخنگوي کمیسیون شــوراها پس از رد مصوبه سوم 
مجلس از سوي شوراي نگهبان، سرانجام در دوم مرداد 
۱۳۹۴ و در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعلام کرد: «طرح 
استاني شــدن انتخابات مجلس به طور کامل از دستور 

کار مجلس شوراي اسلامي خارج شد».
اکنون با وجود این پیشینه تاریک در قانون گذاري هاي 
مجلس هاي گذشــته، این پرسش پیش مي آید که چرا 
هیئت رئیســه مجلس دهــم بــراي چهارمین بار چنین 
طرح خلاف قانون اساسي ای را در دستور کار خود قرار 
داده و براي رسیدگي به یکي از کمیسیون هاي مجلس 
فرستاده اســت؟ بر حق برخوردارشــدن ملت ایران از 
انتخابات آزاد و عادلانه، در چندین اصل قانون اساسي 
کشــور و در اعلامیه جهاني حقوق بشر و میثاق جهاني 
حقوق مدني و سیاســي که در ســال۱۳۵۴ در مجلس 
شــوراي ملي و ســنا تصویب شــد، تأکید شــده است. 
استانداردهاي انتخابات آزاد و عادلانه نیز در  نظام هاي 
انتخاباتي کشــورهایي که تجربه مردم ســالاري دارند، 
بیش از دو ســده است با دقت هرچه بیشتر در برگزاري 
هر انتخاباتي اجرا مي شــود. هرچند قانون انتخابات در 
کشور ما مربوط به سال۱۲۹۰خورشیدي و ۱۰۷سال پیش 
است و از همه اســتانداردهاي جهاني تهي است، ولي 
رؤساي جمهور و مجلس هایي که با ادعاي اصولگرایي 

یا اصلاح طلبي و با این قانون انتخابات، قدرت سیاســي 
را به دســت گرفته اند، هرگز به تکلیف خود در اجراي 
قانون اساســي و تقدیم لایحه قانون انتخابات پیشرفته 
و همســو با اســتانداردهاي جهانــي و تصویب آن که 
حق مسلم شــهروندان کشور ما را در برخوردارشدن از 
انتخابــات آزاد و عادلانه تضمیــن کند، عمل نکرده اند؛ 
به ویژه آقاي حســن روحاني که بــا ادعاي حقوق داني 
به ریاســت جمهوري رســیده با تلف کردن فرصت هاي 
گران بهایي که در دسترس داشــته، به سوگندي که در 
اصل هــاي ۱۱۳و ۱۲۱ بــراي اجراي قانون اساســي یاد 
کرده اســت، پایبندي نشــان نداده و کاري براي تدوین 
لایحه قانون انتخابات بر پایه اســتانداردهاي جهاني و 
تقدیم آن به مجلس انجام نداده اســت. این در حالي 
اســت که او در دوران تصدي ریاســت جمهوري خود، 
انتخابات پیشــین مجلس شوراي اســلامي را با همان 
قانون ســال۱۲۹۰ خورشیدي برگزار کرده و پیامد آن نیز 
این بوده اســت که نمایندگاني که با این قانون ناکارآمد 
به مجلــس راه یافته اند، قوانینــي تصویب کرده اند که 
به نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي در کشور دامن 
زده و از کمترین نظارتي بر کارهاي خلاف مصالح ملي 
دولت ها و شهرداري ها و زیان هاي جبران ناپذیري که به 

کشور ما وارد کرده اند، ناتوان بوده اند. 

امام حسن  روایت اخراج آرمین از لشکر 

بنا
 ای

س:
عک

برچیدن کامل انتخابات از نظام سیاسی کشور 
سیدمحمود کاشانی . استاد دانشگاه شهید بهشتی

اصغر ســلیمی، سخنگوی کمیسیون شــوراها و امور داخلی کشور، 
درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شــورای اسلامی و 
استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: عده ای از مجلس پنجم به دنبال 
استانی شــدن انتخابات مجلس هستند و هربار که طرحی در این زمینه 
به شورای نگهبان رسیده، مشــمول ایرادات قبلی بوده است. امروز نیز 
طرحی که آماده شــده نســبت به دوره های قبل تغییــر چندانی نکرده 

است. 
کمتر از یک هفته پیش بود که کلیات استانی شدن انتخابات مجلس، 
در صحــن مجلس دهــم رأی آورد. بعــد از رأی آوردن یک فوریت این 
طرح، کولیوند، رئیس کمیســیون شوراها، خواســتار ارجاع این طرح به 
کمیســیون مربوطه شد. به این ترتیب علی لاریجانی، رئیس مجلس، این 
درخواســت را به رأی گذاشــت و نمایندگان هم بــا آن موافقت کردند 
و طــرح یک فوریتــی انتخابات مجلس برای انجــام برخی اصلاحات و 
تغییرات به شــوراها ارسال شد.  اصغر سلیمی در گفت وگو با «ایسنا» با 
بیان اینکه «از نظر بنده کار کارشناســی لازم روی این طرح انجام نشده 
اســت و فکر نمی کنم این طرح بتواند بــه نتیجه ای که مدنظر طراحان 
است برســد»، گفت: این طرح مغایر با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی 
است که بر توســعه و تحکیم برادري اسلامی و تعامل عمومی دلالت 
دارد. بــا توجه به اینکه کشــور مــا از اقوام و مذاهب مختلف تشــکیل 
شــده است، در شــرایط کنونی هر یک از اینها می توانند نمایندگان خود 
را داشــته باشند، اما بر اســاس این طرح اقلیت ها نمی توانند نمایندگان 
خود را داشته باشند و در استان هایی نظیر آذربایجان، کرمانشاه، گلستان، 
سیستان وبلوچستان، کردستان و سایر استان ها از لحاظ قومیت ها و هم 

از لحاظ محلی دچار مشکل می شوند. 
نماینده مردم سمیرم در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر این طرح با 
بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات 
عادلانــه برای همه جامعه در تمام زمینه هــای مادی و معنوی دلالت 
دارد، مغایرت دارد. با شــرایط کنونی اگر یک کاندیدا در یک شهرســتان 
۱۰ درصــد رأی بیاورد و فردی دیگر در همان شهرســتان ۶۰ درصد رأی 
بیاورد، احتمال دارد فردی که درصد کمتری رأی را در شهرستان کسب 

کرده بتواند در ســطح اســتان با توجه به نظر مرکز استان رأی بیشتری 
کســب کند و به مجلس راه یابد و فردی که رأی بیشــتری در شهرستان 
می آورد، اما پشــتوانه ای در مرکز استان ندارد به مجلس ورود پیدا نکند 
که این نوعی تبعیض اســت... قبلا یک کاندیدا تنها در شهرســتان خود 
تبلیغ می کرد، ولی بر اساس این طرح، یک کاندیدا باید در صد شهر یک 
استان تبلیغ کند و پروسه انتخابات طولانی تر خواهد شد. یا اگر انتخابات 
به میان دوره ای کشیده شود و اگر رأی یک حوزه باطل شود، در یک حوزه 
نظیر سمیرم باید در کل استان اصفهان صندوق رأی گیری گذاشته شود.  
موافقان طرح استانی شــدن انتخابات مجلس، اغلب بر تأثیر این قانون 
بــر تقویت احزاب و همچنین جلوگیری از بخشــی نگری تأکید دارند. از 
منظر دیگر این طرح زیاد مورد قبول نمایندگانی که در حوزه های کوچک 
و تک نفره رأی می آورند نیســت، چراکه شــرایط انتخاب شدن را به کلی 

تغییر می دهد. 
اصغر ســلیمی در ادامه گفت وگوی خود به معایب دیگر این طرح 
اشــاره کرد. برای نمونه او ایرادات خود را این چنین فهرســت کرد: عدم 
امکان حضور نمایندگان شــاخص و مســتقل به دنبــال افزایش هزینه 
تبلیغــات، عدم توجه کافی به مناطق پیرامونی شهرســتان ها و مناطق 
دورافتــاده، فعال شــدن کانون های قدرت و ثروت، تقلیــل اتکا به آرای 
عمومی و کاهش مشــارکت مردمی، عدم شناخت کافی از کاندیداهای 
اســتان، افزایش لابی گــری، کاهش اســتقلال نماینــدگان، کناره گیری 
حوزه هــای کم جمعیت زمانــی که رأی خود را واجــد اثرگذاری در کل 
اســتان نبیند، کاهش انتخاب آگاهانه، بسته شــدن راه بــرای نمایندگان 
مســتقل، غیرحزبی و مردمی برای حضــور در مجلس، تأثیرگذاری رأی 
مراکز استان ها در انتخابات، بیشتر امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ 

فراهم شده و روستاها خالی از سکنه می شوند. 
خیلی وقت است که ایده اصلاح قانون انتخابات برای کارآمدترشدن 
مجلس مطرح شــده اســت. در میان اظهارنظرهــای موافق و مخالف 
بایــد این نکتــه را نیز در نظر داشــت کــه قانون فعلــی و طرحی که 
درحال حاضر مطرح اســت هرکدام برنــدگان و بازندگان خاص خود را 
دارند. بر همین اســاس اســت که باید منافع نماینــدگان را نیز در نظر 

داشت. شــکاف موافقان و مخالفان این طرح کجاست؟ آیا می توان دو 
دســته عمده در موافقــت و مخالفت با این طرح یافــت؟ فعلا به نظر 
می رســد که موافقان و مخالفان حول جناح های سیاســی جبهه بندی 
نکرده اند.  سخنگوی کمیســیون شوراها صحبت خود را این گونه ادامه 
داد: در کشــورهای توسعه یافته تلاش می شــود تا انتخابات مجلس در 
حوزه های کوچک تر برگزار شــود تا مردم ارتباط نزدیک تری با نمایندگان 
داشــته باشــند و با تصویب قوانینی منطبق بر واقعیات در راستای حل 
مشــکلات اجتماعی گام بردارند؛ به عنوان مثال شــهری نظیر پاریس به 
۲۰ حوزه تقســیم شده است و هر محله یک نماینده دارد. در کشورهای 
پیشــرفته حوزه انتخاباتی مجلس را کوچک تر کرده اند تا مردم شناخت 
بیشتری از نمایندگان داشته باشند.  هرچند می توان رد حرف سلیمی را 
در برخی کشورهای پیشــرفته یافت، اما نمی توان تفاوت های دیگری را 
که بین نظام های انتخاباتی و پارلمانی ایران با کشورهای پیشرفته وجود 
دارد نادیده گرفت و تنها این نکته را برجسته کرد. دقیقا به همین خاطر 
است که ســلیمی در اظهارت بعدی خود گفت: شوراهای محلی فاقد 
توانایی لازم برای پاسخ گویی به مشکلات محلی هستند. متأسفانه تا به 
امروز که پنجمین دوره حضور شــوراها در فضای کشــور است، شوراها 
نتوانســته اند به جایگاه واقعی خود دســت یابند و بیشــتر شــوراهای 
شهرداری هستند تا شوراهای شهر و آمادگی لازم در شوراها وجود ندارد 
که ما مســئولیت حل مشــکلات محلی را به دوش آنها بیندازیم. هنوز 
ما در مدیریت شــهری دچار مشکل هستیم و پارلمان های محلی فعال 
نیســتند. در سایر کشورها شهردار رئیس یک شهر است و بهداشت، آب، 
برق و همه سیســتم ها زیر نظر شهردار است و شوراها نیز در نقش یک 
پارلمان محلی بر کار شــهردار نظارت می کنند و آنگاه می توان رسیدگی 
به مشــکلات محلی را به این پارلمان ها سپرد، اما امروز زیرساخت های 
لازم برای ســپردن این مســئولیت به شــوراهای محلی فراهم نیست.  
به این ترتیب می توان از این نماینده پرســید اگر شــوراها «نتوانســتند به 
 جایگاه واقعی خود دســت یابند» و به این ترتیــب نمی توان از آنها برای 
برآورده کردن نیازهای محلی اســتفاده کرد، آیا مجلس امروز در جایگاه 
واقعی خود قرار دارد که بتواند نیازهای موردنظر سلیمی را تأمین کند. 

استانی شدن انتخابات مجلس در کش وقوس موافقان و مخالفان 
سخنگوى کمیسیون شوراها: کارشناسى لازم روى این طرح انجام نشده است


